
يادداشت هايي درباره طنزخواني و طنزنويسي
سيد مهدي حسيني

بخش نهم
  (  (ruommuhruommuh) فكاهيه و مطايبه) فكاهيه و مطايبه

ــت و در آن  ــوخ طبعي  اس ــه، معادل مطايبه و ش فكاه
فرد «مطايبه گو» به نقاط ضعف و بلاهت هاي اخلاقي 
توجه دارد. صاحب «بدايع الافكار في صنايع الاشعار»، 
ــبزواري (متوفاي 910 ــفي س ــين واعظ كاش ميرزا حس

ــه را خوش  طبعي كردن مي داند و معتقد  هجري) مطايب
ــت بايد به جاي «هزل» ـ كه محك عقل تمام عيار  اس
ــد ـ  به نكته اي و  ــنجيده نباش نبوَد و به ميزان صدق س

بذله اي قناعت كرد و اين نوع را مطايبه خوانند.
ــلاف ادب دارد،  ــه مضموني خ ــا هزل ك ــه ب در مقايس
ــت و دايره  ــكل ملايمي از كلام خنده آور اس مطايبه ش

ادب و اخلاق انساني در آن مورد توجه است.
ــفاهي دارد،  ــه با بذله كه صورت ش هم چنين در مقايس
ــتاري و حتي رفتاري دارد.  ــكل گفتاري، نوش مطايبه ش
ــي كه از او  ــن در فيلم هاي ــركات چارلي چاپلي ــلاً ح مث
ــي از مطايبه دارد و در حقيقت، رفتار  ديده ايم، جلوه هاي
ــب، خنده دار  ــه براي مخاط ــت ك ــا گفتاري جدي اس ي

مي نمايد.  
ــوان گفت: خنده اي كه در مطايبه پيش مي آيد گاه  مي ت
ــوخي و مزاح است، هدفمند نيست  مثل هزل، از سر ش
ــود (آن چنان كه  ــاط طباع مي ش ــب تفريح و نش و موج
صاحب «بدايع الافكار» مي گويد) و در برخي موارد بوي 
ــام مي رسد، هر چند خنده آور مطرح  جدّيت از آن به مش
مي شود در اين حال مي توان گفت به طنز (كه در همين 

بخش به آن خواهيم پرداخت) پهلو مي زند.
ــد به همين  ــوي جديت مي آي ــه از مطايبه ب ــم ك گفتي
ــزان بوده اند به  ــاعراني كه از هزل پردازي گري دليل ش
ــحاق حلاج  ــته اند. مثلاً ابواس مطايبه، توجه جدي داش
ــول زنده ياد  ــه ـ و به ق ــب ديوان اطعم ــيرازي صاح ش
عمران صلاحي، شاعر غزل هاي شكمي (!) ـ در مقدمه 

ديوانش مي نويسد: 
ــنيع و لطيفه هاي وضيع،  ــه اي به هزل هاي ش «... فرق
ــدار نمودند. چون  ــي كار و بي مق ــس نفيس خود را ب نف
ــم... كرامت فرمود،  ــه اين فقير را طبع نظ خداوند يگان

مزاحي مباح مي خواستم بين الجد و الهزل...»
ــعري از ابواسحاق اطعمه را ـ  كه  در پايان اين بحث ش

نقيضه اي ست بر غزل حافظ ـ نقل مي كنيم:
طبق پهن فلك ديدم و كاس مه نو 

گفتم: اي عقل به ظرف تهي از راه مرو
چرخ گو اين عظمت چيست چو نتوان كردن
قرص خورشيد تو يك روز به ناني به گرو؟

اگرم گندم بغرا نبود، بفروشم
خرمن مه به جوي، خوشه پروين به دو جو 

بر لب عرصه خوان، شاه مزعفر ز نخود
بيدقي راند كه برد از مه و خورشيد، گرو 

گر نهي شمع مزعفر بر حلواي عسل 
از چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو

دست بر دنبة بريان زن و يخني بگذار 
سخني پخته همين است، نصيحت بشنو

تخم در مزرع كاچي به همين نيّت، كار
كه از آن بهره شود سوخته اي وقت درو 
كاسه سر اگرم خاك شود چون بسحاق

بر لب خوان شنوي بوي من از كوزه نو    
(به نقل از: عمران صلاحي، 1382: ص 80)

(eaitecaf) هزل
واژه اي است عربي به معني مزاح و بيهوده سخن گفتن؛ 
مترادف با هذيان (لاف، مهمل، چرند و بيهوده گويي) و 

سخريه (سخن مسخره آميز).
ــتاري مي گويند كه زبان و مضموني  در ادبيات، به نوش
ركيك و غير اخلاقي داشته باشد. از اين منظر، «هزل» 

با «جد» در تقابل معنايي است.
سعدي در گلستان، اين تقابل را نمايانده است:

به مزاحت نگفتم اين اشعار 
«هزل» بگذار و «جد» از او بردار

ــي خنداندن  ــخن جدي، كه در پ ــه به دنبال س هزل ن
ــرز اخلاق را  ــلاف مطايبه، م ــت. اما به خ و تفريح اس
ــد و آن را زير پا مي گذارد. بر خلاف«هجو»  نمي شناس
ــت چرا كه در «طنز» خنده،  و «طنز» هدفمند هم نيس
وسيله اي است براي رسيدن به هدفي والاتر و «هجو» 

نيز به جنبه  هاي فردي توجه مي شود.
ــات جرجاني نقل  ــدا از تعريف ــر دهخ ــه علي اكب علام
ــظ، معناي آن اراده  ــت كه از لف مي كند: «هزل، آن اس
ــود؛ نه معناي حقيقي و نه مجازي و آن ضد «جد»  نش

است.»
ــان دهنده اين  ــد، نش ــدا نقل مي كن ــعاري كه دهخ اش
ــي نبوده، آن را  ــت كه هزل را قرب و قيمت موضوع اس

برابر دروغ و افترا به حساب مي آورند.
منيجك ترمدي مي گويد:

محال را نتوانم شنيد و هزل و دروغ
كه هزل گفتن كفر است در مسلماني 

و ناصرخسرو توصيه دارد:
مكن فحش و دروغ و هزل، پيشه

مزن بر پاي خود، زنهار تيشه
و نيز مولوي كه مي گويد:

گوش سر بربند از هزل و دروغ 
تا ببيني شهر جان را با فروغ 

ــرد و بد يا خوب  ــد، گاه «هزل» را جدي مي گي هر چن
بودن آن را وابسته به نوع نگرش مي داند:

هزل، تعليم است آن را جد شنو 
تو مشو به ظاهر هزلش گرو

و:
هر جدي هزل است پيش هازلان 

هزل ها جد است پيش عاقلان
عبيد زاكاني نيز در رساله صدپند يادآوري مي كند: 

ــم حقارت  ــوار مداريد و در هزليات به چش ــزل را خ «ه
منگريد» 

در برخي منابع قديمي هزل، معادل مطايبه است؛ يعني 
كلامي كه از جنبه اخلاق انساني دور نباشد.

در فصل سيزدهم قابوس نامه مي خوانيم:
ــوي و از فحش  ــد آميخته گ ــي كه گويي ج ــا هزل «ام
بپرهيز و هر چند مزاح بي هزل نبود اما تا حدي بايد؛ كه 

خواركننده همه قدر ها مزاح است.»
در كنار شاعراني كه از هزل پرهيز داشته اند (مثل حافظ، 
نظامي و فردوسي) شاعراني نيز بوده اند كه به هزل سرايي 
ــهورند. از جمله آنان مي توان به سوزني  و هجوگويي مش
سمرقندي، سراج الدين عثمان مختاري، انوري، خاكشير 

اصفهاني و ايرج ميرزا اشاره داشت.
ــتند كه با هزل  ــاني هم هس ــاعران، كس در كنار اين ش
ــنايي كه هزل  ــروده اند؛ مثل س مخالفند اما هزل نيز س

خود را تعليم مي داند:
هزل من هزل نيست تعليم است
بيت من بيت نيست اقليم است

ــراف مي كند به  ــه در مقدمه هزلياتش اعت ــعدي ك و س
سرودن آن ملزم بوده است:

«مرا ملزم كردند كه تصنيف كنم براي ايشان كتابي در 
ــوزني، من به ايشان جواب ندادم پس  هزل به شيوه س
مرا تهديد كردند به كشتن. پس به خاطر پاسخ دادن امر 
ــرودم اين بيت ها را و من پناه مي برم به خداوند  او را، س

بلند مرتبه به خاطر سرودن اين هزليات...»

ش ١٢٨
39


